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  چكيده
ي علـوم   هـاي مختلـف رشـته    مباحث تاريخي، در سطوح مختلف و گـرايش 

هـاي   تـوجهي از واحـد    و محور شمار قابـل  اي دارد سياسي، جايگاه برجسته
چنين جايگـاه و اهميتـي از آن روسـت    . آيد ي به حساب مي درسي اين رشته

هـاي سياسـي،    ها و پديـده  شود به دليل تاريخمندي نسبي هستي كه تصور مي
با اين حال، يك . هاي سياسي كمك كند تواند به فهم هستي آموزش تاريخ مي

دهـد كـه بـا     آيد، نشان مـي  آن در اين نوشتار ميموردي كه گزارش  ي مطالعه
ها و اصلاحات پراكنده و انفرادي، وجه غالب يا الگـوي رايـج    وجود نوآوري
. ي علوم سياسي، چندان مناسب نيست در رشته) معاصر ايران(آموزش تاريخ 

ي علـوم سياسـي، سـبب     توجهي به اهميت تاريخ براي رشته توجهي يا كم بي
و روايـت ناشـي از   ) معاصر ايـران (رايج آموزش تاريخ  شده است كه الگوي

بيشـتر   ،چنـين روايتـي  . شـباهت بـه نـوعي گاهشـمار محـض نباشـد       آن، بي
كنـد و در شـناخت زنـدگي سياسـي،      كنجكاوي تاريخي خواننده را ارضا مي

  .چندان اثرگذار نيست
تاريخ و سياست، آموزش تاريخ سياسي، علوم سياسي و تـاريخ،   :ها كليدواژه

شناسي آموزش تـاريخ سياسـي، الگـوي     هاي سياسي، آسيب بسترمندي هستي
  .آموزش تاريخ سياسي
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  مقدمه
ي علـوم سياسـي،    در رشته) معاصر ايران(ي تاريخ  با توجه به اهميت و جايگاه برجسته

يابد كه آنچه معمولاً در قالب واحدهاي درسي مربوط بـه تـاريخ    اين پرسش اهميت مي
شود تا چه اندازه براي دانشجويان ايـن رشـته مناسـب و     وزش داده ميمعاصر ايران، آم

سودمند است؟ پاسخ اوليه به اين پرسش، آن است كـه آنچـه اغلـب بـه عنـوان تـاريخ       
ايـن  . الگوي مناسب و معتبري نيست ،شود ي علوم سياسي تدريس مي سياسي، در رشته

اي از  ن مطالعـه، مجموعـه  در چارچوب اي ـ. ي تجربي استوار است پاسخ، بر يك مطالعه
، بر اساس تركيبـي از روش  )معاصر ايران(هاي مرتبط با الگوي رايج آموزش تاريخ  داده

اسـتنباطي، تجزيـه و تحليـل     - تحليل استنباطي، تحليل محتوا و فنون آمـاري توصـيفي  
  .شود تا اعتبار پاسخ يا ادعاي اصلي اين نوشتار، نشان داده شود مي

  : در گرو پاسخ به دو پرسش مرتبط ديگر استپاسخ به پرسش اصلي، 
  ي علوم سياسي چگونه بايد باشد؟  ـ آموزش مناسب و سودمند براي دانشجويان رشته

ـ آنچه معمولاً در قالب واحدهاي درسي مربوط به تاريخ معاصر ايران آموزش داده 
تبـر  كوشيم تصويري از الگوي مناسـب و مع  يي دارد؟ نخست ميها شود، چه ويژگي مي

ي علوم سياسي ترسيم كنـيم، سـپس الگـوي رايـج و      آموزش تاريخ سياسي براي رشته
تا بـه  كشيم  شناسيم و به نقد مي مي غالب آموزش تاريخ سياسي ايران در اين رشته را باز

  .پاسخ پرسش اصلي دست يابيم
  

  ي علوم سياسي  الگوي مناسب آموزش تاريخ در رشته .1
يي براي آموزش تاريخ براي دانشجويان علوم سياسي مناسب براي اينكه بدانيم چه الگو

هـايي در ايـن رشـته     است، نخست بايد بدانيم كه اساساً چرا چنين مباحـث و موضـوع  
اهميت آموزش تاريخ، در  1.شود و تاريخ چه اهميتي براي علوم سياسي دارد تدريس مي

هاي سياسي  يا پديدهها  ي علوم سياسي اين است كه آموزش تاريخ به درك هستي رشته
هـاي   به عبارتي، اگر هدف علم سياست، شناخت امر سياسـي يـا هسـتي   . كند كمك مي

دانشـجوي علـوم   . كنـد  سياسي باشد، آموزش مباحث تاريخي به اين شناخت كمك مي
                                                                                                 

  :به بنگريد. 1
Charles Tilly 2006, “Why and How History Matters?”, inContextual political analysis,ed .

byRobert Goodin and Charles Tilly, Oxford :Oxford University Press . 
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هاي سياسـي   آموزد كه سياست را بهتر بشناسد؛ زيرا هستي سياسي به اين دليل تاريخ مي
  .هستندبسترمند و تكرارپذير 

  
  هاي سياسي بسترمندي نسبي هستي 1.1

اند كـه هميشـه و    وجوي قوانيني بوده هاي مختلف، همواره در جست اكثر عالمان حوزه
هاي عالمَ حاكم باشد، و زمان و مكان نتواند حكمراني آنها را محـدود   جا، بر هستي همه

شناسـانه    هسـتي تصور امكان دستيابي به چنين قوانيني، بر ايـن فـرض   . و مخدوش كند
ي ثابـت   هاي عالم، ماهيت ثابت و در نتيجـه نظـم و قاعـده    استوار بوده است كه هستي

توان منطق حاكم بر اين نظم و قاعده را يك بار براي هميشه كشف كرد و به  دارند و مي
ي عمـل   قابـل تـوجهي جامـه    ي عالمَ طبيعت تا حـد   اين آرزو درباره. علم مطلق رسيد
هاي چشمگيري در اين  هاي مختلف علوم طبيعي، به موفقيت ندان حوزهپوشيده و دانشم

ي شـناخت عـالمَ انسـاني اجتمـاعي،      اند، اما دستاوردها در زمينـه  خصوص دست يافته
چندان اميدواركننده نبوده است و همواره دانشمندان علـوم اجتمـاعي و انسـاني، كـم و     

  . اند س خود ماندهشنا هاي همتايان طبيعت بيش در حسرت تكرار موفقيت
گيري مواضع مختلف، در صف انديشمندان اين  هاي نسبي، موجب شكل اين ناكامي

اند كه الگوبرداري از علوم طبيعي  برخي چنان سرخورده و نااميد شده. حوزه شده است
مدرن، در پي يافتن الگـوي شـناخت كـاملاً     گرايي پست ي نوعي شك را وانهاده، بر پايه

براي   ها را ارزشمند تلقي كرده، اميدوارانه به تلاش اي نيز موفقيت دسته. دان متفاوتي رفته
البته با وجود . اند افرادي نيز موضع مياني گرفته. دهند دستيابي به قوانين عالمگير ادامه مي

هـاي   اختلاف در مواضع، هر سه دسته، در اين زمينه اشتراك دارند كـه ماهيـت هسـتي   
هاي انساني  هستي: هاي طبيعي تفاوت دارد ش، با ماهيت هستيانساني اجتماعي، كم و بي
  . اجتماعي بسترمند هستند

ي  شناسـانه  شناسـانه و روش  شناسانه، مبناي سـه موضـع شـناخت    اين ديدگاه هستي
  : متفاوت بوده است

هـاي انسـاني اجتمـاعي،     گرايي پست مدرن، اين است كه هستي موضع اول يا شك
بسـتر  از ايـن لحـاظ،   . دهنـد  تن نمـي  ،صيف و تبيين روشمندبه توچنان بسترمندند كه 

نظـم و  «پديده، پيچيده و فراري است كه بايد به بهتـرين شـكل ممكـن تفسـير شـود،      
  .توهمي بيش نيست و اميد رسيدن به قوانين عالمگير، واهي است ،»مندي قاعده
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تـوان   پس مي. دكن ي موضع دوم، بستر، صرفاً نوعي آشفتگي و اختلال ايجاد مي بر پايه
هاي انسـاني اجتمـاعي را مـورد     ي سخت هستي تأثيرات بستر را جدا و حذف كرد، هسته

ي انسـاني اجتمـاعي   ها بررسي قرار داد و سرانجام به نظم و قانون راستين حاكم بر هستي
انـد،   روي پـيش گرفتـه   بنابر موضع سوم كه طرفداران آن، راه ميانـه . مورد نظر دست يافت

مهـم اسـت؛ زيـرا شـناخت      ،ها گونه هستي ستر، براي شناخت روشمند ايندرك درست ب
  1.كند هاي راستين كمك مي بخشد و درك درست آنها، به كشف نظم روشمند را ارتقا مي

شناسانه، پايبندان هر سـه   شناسانه و روش گونه اختلاف نظرهاي شناخت باوجود اين
ي  دهند و توجه به بستر را لازمه يهاي انساني اجتماعي اهميت م موضع، به بستر هستي

اسـتقلال مـاهيتيِ    ايان پست مـدرن كـه جـدا از بسـتر،    گر شك. دانند شناخت معتبر مي
هـا را در قالـب بسـترِ     هاي انساني اجتماعي قائل نيستند، اين هستي چنداني براي هستي

 ـ منحصر به فرد آنها بررسي مي ه آن كنند و شناخت بستر را عين شناخت هستيِ متعلق ب
شمول نيـز بـه شـناخت     مشتاقان علم عالمگير و جويندگان قوانين جهان 2.دانند بستر مي

به زعـم آنـان، بسـتر را بايـد بشناسـيم تـا       . دهند، ولي با هدفي متفاوت بستر اهميت مي
از آنجا كه بستر، اثر ماهيتي . بتوانيم آثار آن را بر هستي مورد مطالعه، جدا و حذف كنيم

گذارد، ناديده گرفتن آن، اعتبار دسـتاورد علمـي مـا را     مورد مطالعه نميمهمي بر هستي 
آثار بستر، نوعي عارضه و حجاب است كه بايد كنار زد تـا حقيقـت   . كند مخدوش نمي

  .موضوع مورد مطالعه، در قالب قوانين عام آشكار گردد
ن شناسايي بسـتر  نه خواها ،مندند هي خود بستر علاق پايبندان موضع مياني، نه به مطالعه

نـد كـه ضـامن    دان براي ناديده گرفتن آن هستند، بلكه شناخت بستر را از آن رو مهـم مـي  
از ديـد آنـان، تـلاش بـراي دسـتيابي بـه قـوانين        . عام معتبرتر است دستيابي به علم نسبتاً

رسـد، امـا از ايـن     هاي انساني اجتماعي بيهـوده بـه نظـر مـي     ي هستي شمول درباره جهان
انجام اين مهم، اساسـاً  . عام رسيد توان به يك رشته اصول و قواعد معتبر نسبتاً يم ،رهگذر

ماهيت آنها، نه كاملاً فارغ از قيد بسـتر  . ستها گونه هستي در گرو توجه به بسترمندي اين
ي كـانوني نسـبتاً ثـابتي دارنـد و در      هـا، هسـته   اين هسـتي . ي بستر نه كاملاً وابسته ،است

اند و به  گونه هاي سياسي نيز اين هستي. گيرند شكل متفاوت به خود ميبسترهاي متفاوت، 
                                                                                                 

1  . Charles Tilly and Robert Goodin2006, “It Depends”, in Contextual political analysis,ed .byRobert 
Goodin and Charles Tilly, Oxford :Oxford University Press, p .6 -8. 
2  . Clifford Geertz 1983, Local Knowledge .New York :Basic Books,p .215. 
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هـاي   بنابراين، بـه هـر كـدام از ديـدگاه    . پذيرند ميزان چشمگيري، از بسترهاي خود اثر مي
ي علوم سياسي داشته  پايبند باشيم و هر تعريفي از رسالت رشته ،ي فوق شده ي ياد گانه سه

هاي سياسـي، بـراي شـناخت بهتـر آنهـا لازم       بسترِ هستي باشيم، بايد بپذيريم كه شناخت
هاي واحد منحصر به فرد باشيم، چـه بخـواهيم    يا تفسير هستي ،چه در پي شناخت. است

ي دستيابي بـه قـوانين    هاي سياسي را بشناسيم و چه در انديشه قوانين عام حاكم بر هستي
به هر حـال، علـوم سياسـي، بـراي     . پذيرتر باشيم، از توجه به بستر ناگزيريم معتبرتر تعميم

  .هاي سياسي، بايد به بستر زماني و مكاني آنها هم توجه كند شناخت حال هستي
هاي انساني اجتماعي، به زمان و مكان معيني تعلـق   هر هستي سياسي، مانند ديگر هستي

ي وابستگي به زمـان و   هر هستي سياسي، به واسطه. كنيم يا دست كم چنين فرض مي ،دارد
هاي سياسي، با قرار گرفتن  هستي. مكان معين، به متعلقات آن زمان و مكان نيز بستگي دارد

هاي سياسي و غيرسياسيِ قرارگرفته در همان زمـان و   در زمان و مكان معين، با ديگر هستي
  1.گذارد ها اثر مي هاي آن هستي شوند و اين تعلق و همنشيني، بر ويژگي مكان، همنشين مي

ي علوم سياسي مدنظر باشد، بررسي تاريخي براي ايـن   هر تعريفي از رشته ،بنابراين
بخـش   هاي سياسي ياري ي مهم است؛ زيرا بررسي تاريخي، هم در توصيف هستي رشته
ي آنها  هاي سياسي، كم و بيش در گذشته از آنجا كه حال هستي. هم در تبيين آنها ،است

بـه منظـور تفسـير و    (را نيز بررسي كند تا ي آنها  م سياست، بايد گذشتهريشه دارد، عال
) به منظور كشف قوانين عـام (همتاي آنها را درك كند،  هاي بي ويژگي) تر توصيف دقيق

بــه منظــور تــدوين اصــول و قــوانين (ماهيــت ثابــت فراتــاريخي آنهــا را بشناســد، يــا 
، اهميـت تـاريخ   با اين نگاه. نسبت ميان ماهيت ثابت و متغير آنها را بيابد) تر يافته تعديل

  .گردد هاي سياسي بازمي براي علوم سياسي، به بسترمندي هستي
  

 هاي سياسي نابسترمندي نسبي هستي  2.1
هاي سياسي، نسبتاً بسترمند هستند؛ بـه ايـن    هاي انساني اجتماعي، از جمله هستي هستي

صـر بـه   هاي منح معنا كه هر هستيِ متعلق به زمان و مكان معين، در عين داشتن ويژگي
به همين دليل . هاي ديگر دارد و مكان ها هاي مربوط به زمان هايي با هستي فرد، همساني

ي مختلف، اصطلاح يـا  ها ها و مكان هاي متعلق به زمان ي هستي است كه براي مجموعه
                                                                                                 

1  . Goran Therborn 2006. “Why and How Place matters” in The Oxford Handbook of Contextual 
Political Analysis, Oxford University Press, pp .512 -513. 
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هاي سياسـيِ متعلـق بـه گذشـته، بـه       از اين لحاظ، هستي. رود عنوان واحدي به كار مي
  . شوند مياحتمالاً در آينده هم تكرار  در زمان حال و ،نوعي

، ترپـذير  هاي تعميم بندي بي به مفهومهاي سياسي، دستيا اگر منظور از شناخت هستي
ها باشـد، اهميـت تـاريخ از منظـر      عام حاكم بر آن هستي از طريق شناخت قوانين نسبتاً

در . سياسـي علـوم  » آزمايشـگاه «ي  تاريخ به منزله: مرتبط ديگري نيز قابل بررسي است
. شود حقيقت، اين نكته به تفاوت اصلي علوم طبيعي و علوم انساني اجتماعي مربوط مي

ي علـوم مختلـف بسـترمندند، امـا      هـاي مـورد مطالعـه    ي هسـتي  درست است كه همه
  .هاي طبيعي از بسترهاي آنها، موجه و ممكن است جداكردن هستي

ي هـا  شـرايط آزمايشـگاهي، هسـتي   تواند با ايجاد  دانشمند علوم طبيعي، همواره مي
زدن  بنـابراين، بـراي محـك   . مورد مطالعـه را جـدا از بسـتر واقعـي آنهـا بررسـي كنـد       

بـه   ،ي ديگرها هاي طبيعي و روابط آنها با هستي يا تعريف هستي ،هاي خود بندي مفهوم
كـردن   ولـي جـدا  . تـر نيـاز نـدارد    در شرايط واقعيِ بسـيار پيچيـده   ها بررسي آن هستي

ممكـن يـا دسـت كـم      هاي انساني اجتماعي از بسترهاي آنها، نسبتاً غيرموجه و نا هستي
هاي انسـاني اجتمـاعي، چنـان بـا بسـتر خـود درهـم         معمولاً هستي. بسيار دشوار است

آنها را از هـم جـدا كنـيم، شـايد     نيز و اگر  ،توان آنها را از هم جدا كرد اند كه نمي تنيده
گونـه   در اكثر قريب به اتفاق موارد، بازسازي اين. شود ماهيت هستي مورد مطالعه، مثله

. هاي ديگـر، در شـرايط آزمايشـگاهي، نـاممكن اسـت      ي آنها با هستي ها و رابطه هستي
هـا،   بندي هسـتي  بنابراين، در علوم انساني اجتماعي، از جمله علوم سياسي، براي مفهوم

هـاي   ؛ چـرا كـه توليـد داده   هاي توليد شده در شـرايط واقعـي بسـنده كـرد     بايد به داده
  .آزمايشگاهي در اين خصوص، مقدور نيست

هـا،   شود، حجم قابل تـوجهي از داده  هايي كه اكنون و اينجا توليد مي افزون بر داده
. هاسـت  گونه داده ي غني اين به همين دليل، تاريخ، گنجينه. در گذشته توليد شده است

هـاي   بنـدي  يد يا تأييد و اصلاح مفهومبندي جد ي مفهوم علوم سياسي بايد براي عرضه
بررسـي كنـد يـا در    ) به فرض وجـود حـال  (هاي متعلق به زمان حال را  موجود، داده
رسـد،   بـه نظـر مـي   . يا به گذشته رجوع كنـد  ،شده در آينده باشد هاي توليد انتظار داده

سـت نيـز   تر باشـد، و عـالم سيا   تر و عملي هاي متعلق به گذشته، مطمئن استفاده از داده
به همين دليل، علوم سياسي براي ارتقاي . شود ها متوسل مي عمدتاً به اين دسته از داده

  . هاي خود، به شدت نيازمند تاريخ است قابليت
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ايـن  » چرا تاريخ براي علوم سياسي اهميت دارد؟«هم رفته، پاسخ ما به پرسش  روي
متعلقات زمان و  يش، ازكم و ب ي سياسي، نسبتاً بسترمند هستند وها است كه اولاً، هستي

شان را نيز بررسي  براي شناخت بهتر حالِ آنها، بايد گذشته ،بنابراين. پذيرند مكان اثر مي
 ي هاي لازم را براي عرضـه  هاي سياسي، داده كرد؛ ثانياً، به دليل نابسترمندي نسبي هستي

لـوم سياسـي   ي ع هـاي موجـود در رشـته    بنـدي  ي جديد و اصلاح مفهومها بندي مفهوم
  . جو كرد و توان در تاريخ جست مي

  
  تاريخ سياسي  3.1

هـاي سياسـيِ بسـترمند كمـك كنـد و       اگر قرار است، تاريخ بـه شـناخت بهتـر هسـتي    
تـوان   ي علوم سياسي فـراهم كنـد، مـي   ها بندي آزمايشگاهي براي توليد و ارزيابي مفهوم

اولاً، موضـوع  . استنباط كـرد  هايي براي اين نوع تاريخ يا اصطلاح تاريخ سياسي ويژگي
. باشـد  هاي اجتماعي معطوف به قدرت سياسي اندركنشچنين تاريخي بايد سياست يا 

گيـرد،   هاي مورد نظر، در چارچوب بسترهاي معيني شكل مـي  ولي از آنجا كه اندركنش
ها را نيز بررسي كند تا كنشگري يـا كـارگزاري    تاريخ سياسي بايد بستر ساختاريِ كنش

هـاي   اي از هستي پس موضوع اصلي تاريخ سياسي، بايد دسته. را بهتر درك كندسياسي 
يافتـه يـا    انساني اجتماعي متعلق به گذشته باشد كه به نوعي با قدرت سياسـيِ سـازمان  

به عبارتي، تاريخ سياسي، اساساً با سه نوع هسـتي سياسـي   . ساختارمند، در ارتباط است
  .ي اين دو اندركنش سياسي و رابطه اندركنش سياسي، بستر: سروكار دارد

كند، بلكه هدف  هاي متفاوتي را مطالعه مي ها يا هستي تاريخ سياسي، نه تنها موضوع
خواهـد رويـدادها يـا     تاريخ، صرفاً مي. هاي متفاوت دارد ي هستي متفاوتي نيز از مطالعه

مـوزش  ولـي هـدف از آ  . هاي خاص متعلق به زمان و مكان معين را مطالعه كنـد  هستي
ي صـرف رويـدادها يـا     ي علوم سياسي يا همان تاريخ سياسـي، مطالعـه   تاريخ در رشته

ها، نه به خاطر خود آنهـا، بلكـه بـه     گونه موضوع اهميت اين. هاي تاريخي نيست هستي
بنـابراين، تـاريخ سياسـي بـه آن وجـه يـا شـأن        . دليل نقش آنها در شناخت حال است

هاي متعلـق بـه زمـان حـال و      در شناخت هستي دهد كه هاي تاريخي اهميت مي هستي
  .آيد حتي آينده به كار

هاي تاريخي، نقش آنها در شناخت حال باشـد،   اگر معيار اهميت و معناداري هستي
يعنــي . كنـد  تـاريخ سياســي، آنهـا را اساســاً از لحـاظ تــداوم و يـا تكــرار بررسـي مــي     
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ها را، هم به لحاظ پايداري هاي سياسي و نسبت آن هاي سياسي، بستر اندركنش اندركنش
تـر،   كند؛ به بيان سـاده  ها بررسي مي ، و هم به لحاظ تداوم و تحول هستي و تكرارپذيري

هاي سياسي، به لحاظ ماهيت نسبتاً ثـابتي كـه دارد، ممكـن اسـت در زمـان و       اندركنش
بنابراين، مثلاً تصـميم سياسـي خـاص تـاريخي، بـه      . هاي ديگري هم تكرار شود مكان

گيـري اهميـت    خود مهم نيست، بلكه به عنوان مصداقي از نوعي الگوي تصميم خودي
هاي سياسي متعلق به گذشته نيز اساساً از آن رو اهميت دارد كه تـا   بستر اندركنش. دارد

  .است  زمان حال تداوم يافته
. دبا چنين ملاحظاتي، قاعدتاً تاريخ سياسي، به ابزارهاي مفهومي نسبتاً متفاوتي نياز دار

هاي مورد بررسي، بلكه به لحاظ مفاهيم  به همين دليل، نه تنها به لحاظ موضوعي يا هستي
هـاي   هـا يـا هسـتي    چنين تاريخي، بايد بر موضوع. هاي نظري متفاوت است و چارچوب

هاي متعلق به علوم سياسـي و ديگـر علـوم     بندي سياسي متمركز شود، بلكه بايد بر مفهوم
ي  هاي سياسـي و رابطـه   به دلايلي، بازشناسي هستي. استوار باشد انساني اجتماعيِ مرتبط،

  .هايي است بندي هاي ديگر، در گرو توسل به چنين مفهوم آنها با بستر و هستي
هـاي مختلـف علـوم انسـاني      در حـوزه . هاي خاص خود ندارد تاريخ، مفاهيم و نظريه

بـه بيـان ديگـر،    . وكار دارندها سر اجتماعي، از جمله علم سياست، پژوهشگران، با برساخته
هـاي مناسـب،    سازند و بـه كمـك نظريـه    هاي خود را مي ي مفاهيم، موضوع آنان به واسطه

در واقـع، علـوم انسـاني اجتمـاعي مختلـف، بـا       . كنند نسبت آنها را با يكديگر شناسايي مي
سـروكار   ...بازار، دولـت، حـزب، ايـدئولوژي و سـازمان و    : اي همچون هاي مفهومي هستي
ي معمـول و  هـا  ي ميان آنها، هرچنـد بـا هسـتي    هاي مفهومي و رابطه گونه هستي اين. دارند

به همين دليل است كـه ايـن گونـه    . ملموس زندگي اجتماعي مرتبطند، با آنها تفاوت دارند
مايكـل اوكشـات، بـه    . اسـت » تـك لايـه  «از اين لحاظ، تاريخ  1.نامند مي» دو لايه«علوم را 

 2.شـمار اسـت   كـم » داراي معناي تخصصي معـين «كه در تاريخ، لغات كند  درستي بيان مي
كنند يـا   استفاده مي) تخصصيزبان غير(و مفاهيم زندگي روزمره معمولاً يا از واژه  ،مورخان

بنـابراين، ناگفتـه پيداسـت كـه تـاريخ      . گيرنـد  هاي علوم ديگر را به كار مي مفاهيم و نظريه
هـاي   ي مناسب علم سياست استفاده كند تا بتوانـد هسـتي  ها سياسي بايد از مفاهيم و نظريه

                                                                                                 

1  . Stephan Korner,1970. Categorical Frameworks, Oxford :Blackwell, p .48 . 
2  . Michael Oakeshott 1983. On History and Other Essays, Oxford :Blackwell, p .6. 
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گمـان، بـدون     بـي . سياسي گذشته و نسبت آنها را با بستر خـود بـه درسـتي بررسـي كنـد     
ي سياسـي، بسـيار   ها، بازسازي قابل فهم زندگ گونه مفاهيم و نظريه درست از اين ي استفاده

  .دشوار خواهد بود
ها و شواهد  سي، صرفاً در برابر انبوهي از دادهمورخِ تاريخ سياسي، بدون مفاهيم سيا

تواند يك روايت گاهشمارگونه از رويدادها به دست  گيرد و حداكثر مي تاريخي قرار مي
و تغييرهـاي سياسـي    هـا  گويـاي تـداوم   ،ها به خـودي خـود   گونه روايت ولي اين. دهد

ي  زيـرا رابطـه   بسيار مهم اسـت؛  ،هاي نظري در اين ميان، نقش چارچوب. نخواهند بود
شـود و   هـاي مختلـف بيـان مـي     ها يا امور سياسي، معمولاً در قالـب نظريـه   ميان هستي

بنـديِ   درك و مفهـوم . چارچوب نظري، ضـامن يـك روايـت تـاريخي منسـجم اسـت      
دگرگوني سياسي نيز نيازمنـد چـارچوب نظـري مناسـب اسـت و بـه درك الگوهـاي        

بنـدي مناسـب، از لحـاظ     ي و مفهـوم چارچوب نظر 1.كند ي دگرگوني كمك مي پيچيده
ي ساختار كارگزاري نيز لازم است؛ زيـرا تـاريخ سياسـي، نـه تنهـا       درك درست رابطه

كنـد؛ زيـرا    هاي سياسي، بلكه نهادها و ساختارهاي سياسي را هم بررسـي مـي   اندركنش
هـاي   گيـرد و انـدركنش   ي قدرت، همواره در چارچوب بستري معين شـكل مـي   رابطه

  .ه بسترمند هستندسياسي، هميش
شده، بر اين دلالت دارد كه تاريخ سياسي مناسب، بايد سه ويژگي  مجموع نكات بيان

  :داشته باشد
اي ه ـ هاي سياسي، بستر اندركنش اندركنش(هاي سياسي  اش هستي ـ موضوع اصلي

  .باشد) ي آن دو سياسي و رابطه
ي  سياسـت را در زمينـه   ي سياسي بپردازد تا علمها تر هستي تر و كلي ـ به وجوه عام

  .هاي موجود ياري كند بندي هاي جديد و اصلاح مفهوم بندي توليد مفهوم
هـاي مناسـبِ عمـدتاً متعلـق بـه علـم        ـ براي انجام اين دو مهم، بر مفاهيم و نظريه

  .سياست استوار باشد
ي علـوم سياسـي، تـا     حال، بايد ديد وجه غالب آموزش تاريخ سياسي ايران در رشته 
  .ي الگوي مناسبِ آموزشِ تاريخ سياسي ايران نزديك است گانه ندازه به معيارهاي سهچه ا

                                                                                                 

1  . Stephan Krasner 1984. Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical 
Dynamics", Comparative Politics, 16, p .240. 
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  بازشناسي انتقادي الگوي رايج آموزش تاريخ سياسي  .2
ي علوم سياسي را بـه اشـكال    هر چند الگوي رايج آموزش تاريخ معاصر ايران در رشته

از الگوي رايج، همـان   توان تعريف و شناسايي كرد، در اين پژوهش، منظور مختلف مي
هـاي نشـانگرِ    داده. است» تحولات سياسي و اجتماعي ايران«وجه غالب محتواي درس 

توان از يكايك مدرسان ايـن   مي: آورد توان گرد هاي مختلف مي اين وجه غالب را از راه
تـوان   مـي . كننـد  هايي را و چگونه تدريس مـي  دروس پرسيد كه چه مباحث و موضوع

هـا و   تـوان سرفصـل   ب دروس مربوط را مورد بررسي قرار داد، مـي هاي مصو سرفصل
شده بـراي   توان منابع معرفي ها گرفت، مي جزوات تدريس شده را مبناي گردآوري داده

شده  توان سؤالات طرح همچنين مي. دروس مربوط به تاريخ معاصر ايران را مبنا قرار داد
ا نشانگر الگـوي رايـج آمـوزش    براي سنجش دانش تاريخي دانشجويان علوم سياسي ر

هاي نامبرده، مبناي بررسي قـرار   ي داده البته اگر همه. تاريخ ايران دانست و بررسي كرد
ولي به دلايلي، به ويژه كمي بودجه و محدوديت . گيرد، نتيجه، بسيار معتبرتر خواهد بود

ي  مجموعـه  هاي لازم براي شناخت الگوي آموزش تاريخ معاصر ايران را از زماني، داده
در آزمون كارشناسي ارشد ـ به عنوان » اجتماعي ايران و سياسي تحولات« درس سؤالات
چنين اقدامي دليل آن نيست كه سؤالات . ايم آورده ـ گرد ي آماري پژوهش حاضر جامعه

ترين معيار شناسايي الگوي آموزش تاريخ معاصـر   كارشناسي ارشد معتبرترين و مطمئن
معمـولاً تعريـف و   . هاسـت  ترين هر روي، جزو معتبرترين و مطمئنايران است، ولي به 

. يابـد  هاي يك درس، در آزمون نيز نمود مي تصور مدرس از چيستي، محتوا و سرفصل
توان استنباط كرد كه محتواي سؤالات كارشناسي ارشد تا حـد چشـمگيري    مي ،بنابراين

  . نشانگر الگوي تدريس است
سؤالات كارشناسي ارشد، تـا حـدود زيـادي نمايـان      توان ادعا كرد كه همچنين مي

شـود   ي علم سياست است؛ زيـرا فـرض مـي    وجه غالب آموزش تاريخ ايران در رشته
كنند كـه   هاي متولي برگزاري آزمون، مدرساني را براي طرح آزمون انتخاب مي سازمان

به عنوان منابع كسوت هستند، تأليفاتي در اين زمينه دارند كه معمولاً  در اين زمينه پيش
ي علـم   هـايي تعلـق دارنـد كـه قـدمت رشـته       شود، و به دانشگاه اين درس معرفي مي

رسـد كـه تعريـف و تصـور      به همين دليل، بـه نظـر مـي   . سياست در آنها بيشتر است
تعريف و تصـور اكثـر مدرسـان    » تحولات سياسي و اجتماعي ايران«طراحان سؤالات 

  .باشد ي علوم سياسي تاريخ ايران در رشته
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در اين دوره، سازمان . ي پانزده ساله است سؤالات مورد نظر، متعلق به يك دوره
سؤالات  ي هفده آزمون برگزار كرده است كه به بررسي همه ،سنجش آموزش كشور

براي معتبرتر كردن و توجيه تعميم نتيجه، سـؤالات هشـت آزمـون    . پردازيم آنها مي
سؤال را بررسـي   670بنابراين، در كل، . كنيم مي ي دانشگاه آزاد را نيز بررسي سالانه

بـه   سؤال ديگـر  160هاي دولتي و  هاي دانشگاه مورد به آزمون 510خواهيم كرد كه 
گـرد   ،منـابع زيـر  و هـا   اين سؤالات در كتاب. هاي دانشگاه آزاد مربوط است آزمون
  : است  آمده

ي ارشد علوم سياسي، هاي آزمون كارشناس ي سؤال مجموعه .1383 آقايي، سيد داود
 .نسل نيكان: تهران

هاي كارشناسي ارشد علـوم   ي آزمون مجموعه .1387 عسگريان، محسن و همكاران
 .يادآوران: تهران) جلد اول(سياسي، 

هاي كارشناسي ارشد علـوم   ي آزمون مجموعه .1387 عسگريان، محسن و همكاران
 .يادآوران: تهران) جلد دوم(سياسي، 

هاي كارشناسي ارشد  ي آزمون ورودي دوره زش كشور، دفترچهسازمان سنجش آمو
 .1378ي علوم سياسي و روابط بين الملل، بهمن ماه  مجموعه: ناپيوسته داخل

لـوح  (هاي آزمون كارشناسي ارشـد   ي سؤال سازمان سنجش آموزش كشور، گنجينه
 .1388تا  1379، )فشرده

ي علوم  ، رشته1388اپيوسته، سال كارشناسي ارشد ن ي دانشگاه آزاد اسلامي، دفترچه
 .سياسي

هاي كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط  ي سؤال مجموعه .1379 مطلبي، مسعود
 .احمد: ، تهران)جلد اول(اي  بين الملل و مطالعات منطقه

هاي كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط  ي سؤال مجموعه .1385 مطلبي، مسعود
  .پردازش: ، تهران)جلد اول(اي  بين الملل و مطالعات منطقه

  
  هاي سياسي و انواع آن هستي 1.2
شـناختي   شـناختي و هـم روش   كه بيان شد، وجه تمايز تاريخ سياسي، هـم هسـتي   چنان
شـده   شناختي، اين است كه تاريخ سياسي يا دروس تاريخيِ تـدريس  تمايز هستي. است

شامل اندركنش سياسي، بستر  ،هاي سياسي ي علوم سياسي، اساساً بايد هستي براي رشته
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تـوان   بر ايـن اسـاس، مـي   . ي اندركنش و بستر را بررسي كند اندركنش سياسي و رابطه
گانه است؟ ثانياً،  هاي سه ي هستي درباره ،بررسي كرد كه اولاً، چه نسبتي از كل سؤالات

  ت؟گانه اختصاص يافته اس ي سياسي سهها از اين ميان، چه نسبتي به هر كدام از هستي
هاي سياسي است، هرچند  هاي سؤالات كارشناسي ارشد، هستي وجه غالب موضوع

هاي سياسي به شـمار   توان مصداق هستي ها را به سختي مي موضوع برخي از اين سؤال
هاي سياسي است  ي انواع هستي ها، درباره واقع، اكثر قريب به اتفاق اين سؤال در. آورد

دسـت   اي از ايـن  دسـته . هـا نـدارد   و شمار اندكي نيز ارتباط چنداني با اين گونه هسـتي 
نهادهـاي رسـمي و قـانوني    «ي قانون اساسـي اسـت؛ مـثلاً پرسـش از      ها، درباره سؤال

، »ثابت و متغير مجمع تشخيص مصـلحت نظـام  اعضاي «ي  كننده ، مقام تعيين»مشاركت
ي  كننـده  ، مقـام تصـويب  »مشـروعيت سياسـي  «، معناي »منشأ و مبناي قدرت حكومت«

، »مسئول اعلام جنگ و صـلح «، مفاد يك اصل معين، مقام »وظايف رهبري«ها،  عهدنامه
و  ،»هاي خارجي و بين المللـي  عهدنامه«ي  كننده ييد و تصويبأ، مقام ت»وظايف رهبري«

  .لي از متمم قانون اساسي مشروطيتمفاد اصو
هايي، تناسب چنداني با تاريخ سياسي نـدارد؛ زيـرا اساسـاً بـه سـاختار       چنين سؤال

ي  شود و ارتباطي بـا تاريخچـه   حقوقي سياست و حكومت در ايران مربوط مي - نهادي
 به عبارتي، موضوع ايـن سـؤالات، مختصـات زمـاني يـك هسـتيِ      . قانون اساسي ندارد

ها،  اين ويژگي غيرتاريخي سؤال. معطوف است» زمان بي«هاي  سياسي نيست و به هستي
ي ديگـري از سـؤالات مقايسـه     شود كه آنها را با دسته تر مي تر و قابل فهم زماني روشن

پرسش از علت تجديد نظـر در  : ي قانون اساسي نظر دارد؛ همچون كنيم كه به تاريخچه
  .1304 ي متمم قانون اساسي در سال يافته ا اصول تغييري 1368قانون اساسي در سال 
هاي سياسي نيز وجـود دارد   ارتباط با هستي ارتباط يا بي هاي كم در اين ميان، سؤال

ي نـام مؤلـف    برخي از آنها، دربـاره . ي مشخصي جاي داد توان آنها را در دسته كه نمي
ي كـدام شـخص    لملـه نوشـته  كتاب تنبيـه الامـه و تنزيـه ا   «: يك اثر است؛ براي نمونه

االله نـائيني   كـدام كتـاب نوشـته آيـت    «، »كيسـت؟  ي كتاب يك كلمـه نوشـته  «، »است؟
ي  يـا نظريـه   ،ها نيز به موضوع يك كتاب، ديدگاه يك پژوهشـگر  برخي سؤال. »است؟

تئوري ديكتاتوري توسعه، در مورد كدام يـك از پادشـاهان   «: پردازد؛ همچون معين مي
را در چـارچوب  ... ويليام شـوكراس نويسـنده  «، »كند؟ ران بحث ميوزيران اي يا نخست

  »؟دهد كدام يك از نظريات ذيل مورد بررسي قرار مي
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ارتبـاط بـا تـاريخ سياسـي ايـران معاصـر نيسـت، بـا          هاي يادشده، هر چند بـي  سؤال
طراح سـؤال، بـه وجـوهي از    . ي سياسي متعلق به اين دوره، ارتباط مستقيم نداردها هستي
هـاي آمـوزش تـاريخ     است كه با توجـه بـه كـارويژه     هاي مورد نظر، اهميت داده عموضو

تـر از دانسـتن نـام     سياسي، چندان مهم نيست؛ مثلاً، دانستن تاريخ نگارش تنبيه الامه، مهم
ي آن است؛ زيرا از نوعي آرايش سياسي ايـدئولوژيك در مقطـع معـين حكايـت      نويسنده

هايي بسيار كم است و البته همين شمار كـم   شمار چنين سؤالالبته ناگفته نماند كه . كند مي
  .خورد به چشم مي) 1378تا  1371( 1370ي  هاي اوايل و اواسط دهه نيز عمدتاً در آزمون
گانـه   هـاي سـه   يافته به هسـتي  هاي اختصاص ها، درصد بيشتر سؤال در اغلب آزمون

هـاي   ، مربوط به انـدركنش )ي اين دو اندركنش سياسي، بستر اندركنش سياسي و رابطه(
گانه، چندان چشـمگير   هاي سه سياسي است، با اين حال، نبود توازن و تناسب در سؤال

اگر تاريخ سياسي مناسب، بايد به هر سه دسته بپردازد و نسبت موجهي ميان آنها . نيست
ي ي چنداني با الگو برقرار كند، از اين لحاظ، الگوي رايج آموزش تاريخ سياسي، فاصله

هـاي مربـوط بـه درس     هاي سياسي، موضوع پرسش مطلوب ندارد و تقريباً انواع هستي
  . تحولات سياسي اجتماعي بوده است

  
  هاي سياسي وجوه عام و كلي هستي 2.2

هاي  چه هستي ،هاي بسيط و ساده باشند هستي ،سياسي متعلق به گذشته، چه هاي هستي
ها، روي طيفي  اين ويژگي. يابند ي هويت ميهاي نسبتاً متعدد مركب و پيچيده، با ويژگي

ها، منحصـر بـه فـرد و     گيرند؛ به اين معنا كه برخي ويژگي عام بودن قرار مي /از خاص
بخـش   ، هويـت ها در اين ميان، برخي ويژگي. بخشِ آن هستيِ معين هستند صرفاً هويت

جموعـه  ها ـ كه هستي مورد نظـر هـم بـه آن م     ي هستي هاي بيشتري از مجموعه هستي
بخش، تابع محض زمـان و   يِ هويتها به عبارتي، برخي ويژگي. تعلق دارد ـ نيز هستند 

ي تنـگ زمـان و مكـان     درحالي كه برخي ديگر، كم و بيش از دايره ؛مكان خاص است
آنها اگر هم كاملاً از قيد زمان رها نشده باشـند، در زمـان خاصـي    . رود خاص، فراتر مي

  .شوند متوقف نمي
دهـد و بـه    هاي مـورد بررسـي اهميـت مـي     ض، معمولاً به فرديت هستيتاريخ مح

گونـه   مند است؛ بـه همـين دليـل، در ايـن     ها علاقه هاي منحصر به فرد آن هستي ويژگي
رو چندان مناسـب   هاي تاريخي، پرداختن به جزئيات، بسيار معمول است، از اين روايت
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ي علـوم   ي آموزش تـاريخ در رشـته  ها با توجه به كارويژه. ي علوم سياسي نيستند رشته
كند، بايـد   شناخت حال مطالعه مي برايسياسي، اگر دانشجوي علوم سياسي، گذشته را 

به بيان ديگر، اگر كاوش . به وجوهي از گذشته توجه داشته باشد كه نسبتي با حال دارد
ه ياري هايي باشد كه علوم سياسي را براي شناخت بهتر حال و آيند گذشته در يافتن داده

بخشي كه صرفاً بـه گذشـته مربـوط اسـت و اهميـت تـاريخي        هاي هويت كند، ويژگي
دهـد كـه    شده، نشان مي محتواي سؤالات بررسي. محض ندارد، چندان ارزشمند نيست
 در اكثر موارد، آنچه اهميت يافته و از آن پرسـيده . اين معيار، چندان رعايت نشده است

ي هـا  منحصر به فرد اسـت و وجـوه خـاص هسـتي     هاي كم و بيش همان ويژگي  شده، 
بخـش   هايي توجه شده كه هويت معمولاً به آن ويژگي. اي دارد سياسي، جايگاه برجسته

هـا   اي از هستي بخش مجموعه نه هويت ،يك هستي متعلق به زمان و مكان خاص است
ت كـه  گرايي، به اشكال مختلف نمود يافته اس اين خاص. كه فقط به گذشته تعلق ندارد

  :پردازيم به هر يك، جداگانه مي
  زمان

  :كند پيدا مي زمان، به دو معنا، اهميت شناخت
كنـد، بـه    در معناي نخست، صرفاً به شناخت جايگاه انفرادي هستيِ معين كمك مي

شود؛ مثلاً وقتي صرفاً از تـاريخ كشـته    همين دليل، به وجوه خاص آن هستي مربوط مي
هـاي   خواهيم بدانيم كه ايـن هسـتي   گوييم، مي را سخن ميآ شدن ناصرالدين شاه يا رزم

از اين لحاظ، زمـان، صـرفاً در خـدمت    . دارند) حال(با ما  اي ي زماني معين، چه فاصله
شـويم كـه آن دو هسـتي بـا چـه       شناخت وجه خاصي از هستي است؛ يعني آگـاه مـي  

ز ارضاي كنجكاوي اي كه ج اند؛ آگاهي هاي زماني معيني با زمان حال شكل گرفته فاصله
  . ما، در شناخت حال و آينده اهميت ندارد

هـاي معـين كمـك     تـر هسـتي   در معناي دوم، زمان به شناخت ماهيت و وجوه عـام 
اولاً، زمـان، بـه   . پـذير اسـت   اي، به دو طريق مختلف امكان انجام چنين كارويژه. كند مي

از ايـن لحـاظ،   . كنـد  هاي ديگـر كمـك مـي    هاي معين با هستي ي هستي شناخت رابطه
اين تقدم و تأخر بـه مـا   . ترين ابزار شناخت، همان مفهوم تقدم و تأخر زماني است مهم

ي  هايي بزنيم و بـه واسـطه   ها با يكديگر، حدس ي نسبت هستي دهد كه درباره امكان مي
در چنـين شـرايطي، زمـان صـرفاً ارزش     . ها، به دانش معتبري دست يابيم همين حدس

. كنـد  ي كمـك مـي  د، بلكه به درك مصاديقي از يك الگوي ارتباط علّكرونولوژيك ندار
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تواند براي شناخت چرايي ايـن پديـده و    بنابراين، تاريخ كشته شدن ناصرالدين شاه، مي
  .هاي مشابه سودمند باشد پديده

د كـه  هـاي معـين كمـك كن ـ    تواند به شـناخت دگرگـوني هسـتي    زمان همچنين مي
ي وضع هستي معين در  از اين لحاظ، با مقايسه. ان استزمي شناخت  ترين كارويژه مهم

زيـرا دگرگـوني، در بسـتر     ؛توان به دگرگوني يا تغيير آن پي برد مقاطع زماني معين، مي
تـوان   گيرد؛ مثلاً تحول الگوي بسيج سياسي يا تحول ماهيت دولت را مي زمان شكل مي

در واقـع، زمـان بـه شـناخت     . درك كرد) مقاطع زماني مختلف(با توسل به متغير زمان 
  . كند هاي سياسي كمك مي تر هستي وجوه عام

ي  دهد كـه بيشـتر بـه معنـا و كـارويژه      هاي كارشناسي ارشد، نشان مي بررسي سؤال
هـاي سياسـي    نخست زمان توجه شده و زمان به عنوان ويژگي منحصر به فـرد هسـتي  

سـال،  (ته شده، صرفاً زمان در چنين مواردي، آنچه بدان پرداخ. معين اهميت يافته است
و » در چه تاريخي«گيري هستي سياسي خاص است كه با عباراتي مانند  شكل) ماه، روز

بيان شده است؛ در حالي كه پرسش از مقاطع زماني متعلق به دگرگـوني  » در چه سالي«
هايي مربوط به  بررسي تركيب پرسش. هاي سياسي، چندان محلي از اعراب ندارد هستي

  .هاي سياسي، گواه روشني بر اين ادعاست تيزمان هس
 76(سـؤال   63هاي سياسي اسـت،   سؤالي كه محور آنها زمان هستي 82از مجموع 

در چـه  «به تاريخ يك انـدركنش معـين اختصـاص يافتـه و بـا عبـاراتي ماننـد        ) درصد
 در عصـر «، »در چه سالي«، »در دوران كدام«، »در زمان كدام«، »در كدام سال«، »تاريخي
ها، اندركنشي كه بـه زمـان    در اين دسته پرسش. شده است بيان » در كدام تاريخ«، »كدام
گيري آن توجه شده، معمولاً نوعي هستي بسيط و ساده است كه در زمـان معينـي    شكل

قتل يك شخص، اعلام موجوديت يك تشكل معين، تصويب يك قانون، : گيرد شكل مي
ايـن   ي در همـه . مشهر و مـواردي از ايـن قبيـل   انحلال مجلس، تغيير تقويم، آزادي خر

  .يابد موارد، زمان به عنوان وجه خاصي از هستي مورد نظر اهميت مي
ي ابزار مفهومي براي شناخت وجوه  ها، زمان به منزله در شمار بسيار كمتري از سؤال

 به همين دليـل، عمـدتاً از وجـه   . ي سياسي اهميت يافته استها تر و پايدارتر هستي عام
تـري دارنـد، و در    تر و مفهـومي  هايي پرسش شده است كه ماهيت پيچيده زماني هستي

روابط سياسـي،  . شوند گيرند يا متحول مي تري شكل مي نتيجه، در مقاطع زماني طولاني
ي دين و دولت، از جمله  ثباتي سياسي و رابطه  ماهيت نظم سياسي، مشاركت سياسي، بي
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لق زماني آنها سؤال شده اسـت؛ و ايـن تعلـق زمـاني،     ي تع هايي است كه درباره هستي
سؤال  82درصد از كل  20البته اين موارد، حدود . معمولاً به مقاطع زماني معطوف است

  .گيرد را در بر مي
  گران هويت كنش

هـاي سياسـي در الگـوي     ي وجوه خاص و منفرد هسـتي  مصداق ديگر جايگاه برجسته
هاي  گران در سؤال م سياسي، اهميت هويت كنشي علو مسلط آموزش تاريخ براي رشته

گران، داراي وجـوه نسـبتاً خـاص و عـام      البته خود هويت كنش. كارشناسي ارشد است
هر اندازه بر وجوه خاص هويت تأكيد كنيم، هسـتي مـورد بررسـي مـا، اهميـت      . است

يـت  گـران، اهم  كيد بر وجوه عام هويت كـنش أكند و به ميزان ت تاريخي بيشتري پيدا مي
بـه بيـان ديگـر، در بازشناسـي هويـت      . شـود  كمتـر مـي   ،تاريخي هستي مورد بررسـي 

ي هـا  گران، ميزان توسل به مفاهيم عام، با ميزان اهميت دادن به وجوه عـام هسـتي   كنش
  .سياسي نسبت مستقيم دارد

ايـدئولوژيك،   ـ  هر چند مفاهيم هويتي عام، پرشمار اسـت، هويـت طبقـاتي، سياسـي    
. ي، سني، جنسي، حزبي و ديني، معمولاً در رديف مفاهيم مهـم قـرار دارد  قومي، جغرافياي

گـران   اين گونه مفاهيم، تعلق تاريخي چنداني ندارد و معمولاً براي بازشناسي هويتي كنش
ولي برخي مفاهيم از نام سياستمداران تـا عنـوان   . رود در مقاطع تاريخي مختلف به كار مي
اكثـر اسـامي خـاص، چنـين      ،د، و در واقعنتري دارنهادهاي خاص تعلق تاريخي محدود

ي علـوم سياسـي، قاعـدتاً بايـد      هاي تاريخ براي رشته با توجه به كارويژه. اي دارند ويژگي
اهميت و كاربرد مفاهيم هويتي عام، بـه مراتـب بيشـتر از مفـاهيم هـويتي خـاص باشـد؛        

  . اوتي حكايت داردهاي بررسي شده، از واقعيت متف درحالي كه محتوا و تركيب سؤال
گران در نظر اسـت و بـه همـين نسـبت، بـه       ها، هويت خاص كنش در اغلب سؤال

؛ مثلاً به جاي تعلق طبقاتي يا سياسـي  شده استگران، كم توجهي  ي عام كنشها هويت
شود؛ يـا بـه جـاي آرايـش سياسـي       يك سياستمدار، از مشخصات اسمي او پرسيده مي

گمـان، نـام    بـي . شـود  س يـك فراكسـيون سـؤال مـي    ي مجلس، از نام رئيها فراكسيون
هـاي تـاريخي دارد، ولـي روايـت      اي در روايت هاي سياسي، جايگاه برجسته شخصيت

  .مناسبي براي دانشجويان علوم سياسي نيست
ايـن  . گران است ي هويت كنش مورد، درباره 143سؤال بررسي شده،  670از مجموع 

گـران فـردي يـا شخصـي؛ و      كـنش : گيرند مي گران، به طور كلي، در دو دسته جاي كنش
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ي يـك   گران مختلـف، ماننـد نويسـنده    گران فردي، طيفي از كنش كنش. گران نهادي كنش
ي يك شخصيت، سفير، وزير،  كتاب، مؤسس يك تشكل، مجري يك سياست، تروركننده

 هـاي  گران نهـادي نيـز شـامل نهادهـا و سـازمان      كنش. گيرد مي بر را در ...رهبر سياسي و
. مـدني ديگـر هسـتند    ها و تشـكلات  هاي دولتي، احزاب، فراكسيون مختلفي مانند دستگاه

  .گران فردي اختصاص يافته است ها، به پرسش از هويت كنش سؤال اكثريت اين قبيل
كدام، كه : هايي همچون گران فردي، با واژه هاي اختصاص يافته به هويت كنش سؤال

كـدام  «، »كـدام متفكـر  «، »كـدام شخصـيت  «، »كـدام شـخص  «: و چه بيـان شـده اسـت   
چـه  «، »چـه كسـي  «، »كـدام پادشـاه  «، »وزير  كدام نخست«، »كدام مستشرق«، »روشنفكر
 143از مجمـوع  . »كيسـت «، »كه بـود « ،»ندداشت/ چه نام داشت«، چه كساني، »شخصيتي

بـه عبـارتي،   . شده اسـت  مورد، داراي ويژگي ياد 108گران،  سؤال مرتبط با هويت كنش
گـران   ي كـنش  گران، درباره يافته به هويت كنش هاي اختصاص درصد سؤال 75از  بيش

  .شده است فردي است و از نام آنها پرسيده
 25گران نهادي، كمتر از يك چهـارم يـا كمتـر از     هاي مرتبط با هويت كنش پرسش

كـدام مرجـع، كـدام    : دهد كه با عباراتي همچون درصد اين دسته سؤالات را تشكيل مي
در . شود ر، كدام نهاد، كدام حزب، كدام سازمان، كدام مجلس، كدام تشكل بيان ميكشو

افـزون  . نه وجه عام آن ،گر نهادي اهميت يافته است اينجا نيز عمدتاً وجوه خاص كنش
گـر   مورد ديگر، از زمان كنش و هـم از هويـت كـنش    22پرسش مورد نظر، در  143بر 
العـاده و جايگـاه    ها، از اهميت فوق ي اين داده ههم. پرسيده شده است) فردي يا نهادي(

هاي سياسـي در الگـوي موجـود آمـوزش تـاريخ بـراي        ي وجوه خاص هستي برجسته
  .كند ي علوم سياسي، حكايت مي رشته

 670هاي  از مجموع پاسخ. اي سؤالات نيز مؤيد چنين ادعايي است هاي چهارگزينه پاسخ
اسامي خاص است و از اهميت داشتن وجـوه خـاص   ي انواع  مورد، دربرگيرنده 211سؤال، 
هـا   جالب اينكه اكثر اين پاسخ. حكايت دارد ،هاي سياسي مختلف براي طراحان سؤال هستي

تـي    ترين و منفـرد  ي نام اشخاص است كه بر خاص نيز در بر گيرنده هـاي   تـرين وجـوه هس
مورد بـه هويـت    67مورد، به اسامي اشخاص و  107پاسخ  211از ميان . سياسي دلالت دارد

  . گران غيرشخصي ـ مانند نام نهاد، سازمان يا تشكل معين ـ اختصاص دارد كنش
ي  گـران سياسـي در مجموعـه    هاي مرتبط با هويـت كـنش   بنابراين، بررسي پرسش

نيـز از جايگـاه   » تحـولات اجتمـاعي سياسـي ايـران    «سؤالات كارشناسي ارشـد درس  
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الگـوي موجـود آمـوزش تـاريخ بـراي       هاي سياسـي در  ي وجوه خاص هستي برجسته
از اين لحاظ، دانشجوي علوم سياسي . كند ي علوم سياسي حكايت مي دانشجويان رشته

به وجوه خاص  بايدگران سياسي توجه كند،  تر هويت كنش به جاي اينكه به وجوه عام
هاي سياسي اهميت دهد؛ مثلاً به جـاي اينكـه پايگـاه     هويت آنان، به ويژه نام شخصيت

ي نخست زمامـداري پهلـوي    جتماعي و مواضع سياسي ـ ايدئولوژيك احزاب در دهه ا
  .شود دوم در نظر باشد، به نام احزاب و مقامات حزبي توجه مي

  
  مفاهيم تخصصي  3.2

 بـر  تري را در هاي پيچيده هاي زندگي اجتماعي، هستي زندگي سياسي، مانند ديگر حوزه
گونـه   ايـن . نيازمند مفاهيم تخصصي مناسـب اسـت  بندي آنها،  گيرد كه درك و مفهوم مي

هاي سياسي فراتـر   دهد كه بتوانيم از وجوه خاص و مشهود هستي مفاهيم، به ما اجازه مي
از آنجا كه خود تاريخ، مفـاهيم تخصصـي چنـداني    . تر آنها را بازشناسيم رفته، وجوه عام

بـان روزمـره، از مفـاهيم    تاريخ سياسي مناسب، بايد افزون بر مفاهيم متعلـق بـه ز   ،ندارد
نسبت كاربرد اين دو دسته از مفاهيم، تـا حـدودي،   . تخصصي علوم سياسي استفاده كند
به عبارتي، هر اندازه كاربرد مفاهيم روزمره بيشتر . كند ماهيت روايت تاريخي را معين مي

باشد، وجه غالب روايت تاريخي حاصـله، گاهشـمارگونه خواهـد بـود، و حاصـل كـار       
گمـان، بـا    بي. رود عمولاً از نوعي روزشمار رويدادهاي گذشته، چندان فراتر نميمورخ، م

هـاي سياسـي    تواند علوم سياسي را در شناخت بهتر هستي هايي، تاريخ نمي چنين روايت
. ي بررسي سؤالات كارشناسي ارشد، از اين لحاظ نيز جالب توجه است نتيجه. ياري كند

ايـن  . از مفاهيم متعلق به زبان روزمره استفاده شده است ها، در اكثر قريب به اتفاق سؤال
. دهاي سياسي مورد بررسي دلالـت دار  ي وجوه خاص هستي ويژگي، بر جايگاه برجسته

از جملـه   ،ها، مفـاهيم تخصصـي علـوم سياسـي     سؤال  به همين نسبت، در اين مجموعه
، فرهنـگ سياسـي و   شناسي سياسي، اقتصاد سياسي مفاهيم متعلق به نظام سياسي، جامعه

  .جايگاه قابل توجهي ندارند و كاربرد آنها بسيار كم است ،روانشناسي سياسي
مورد مفـاهيم تخصصـي را    86شده، فقط  سؤال بررسي 670به طور كل، از مجموع 

گونه مفهوم تخصصي  ها، ناظر بر هيچ درصد از كل سؤال 87گيرد؛ يعني حدود  مي در بر
از ميـان  . هاست ها، كمتر از ميزان آن در پرسش در پاسخميزان مفاهيم تخصصي . نيست
به ايـن  . خورد مورد مفاهيم تخصصي به چشم مي 54اي، فقط در  گزينه هاي چهار پاسخ
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اي،  هـاي چهارگزينـه   درصـد از كـل پاسـخ    92درصد كل سؤالات و حدود  87ترتيب، 
 13در حـدود   گونـه مفـاهيم، صـرفاً    اين. است  مفاهيم تخصصي را در خود جاي نداده

ي اخيـر   در چنـد دوره  البتـه . ها وجود دارد درصد پاسخ 8ها و نزديك به  درصد پرسش
، ميزان استفاده از مفاهيم تخصصـي،  88تا  84هاي  آزمون كارشناسي ارشد، به ويژه سال

  . به نسبت افزايش يافته است
زو ي است كه در اين پژوهش، بسياري از مفاهيم نه چنـدان تخصصـي نيـز ج ـ   نگفت

مفاهيم تخصصي به شـمار آمـده اسـت؛ بـراي مثـال، مفـاهيمي همچـون ديكتـاتوري،         
هاي اجتماعي و قدرت استبدادي، هرچند كاربردهاي تخصصي نيز  گرايي، گروه شخص

بنـابراين، اگـر ايـن    . انـد  دارند، به معناي غيرتخصصيِ داراي كاربرد عمومي به كار رفته
هـا و   ر را كنار بگذاريم، بـاز هـم در ايـن پرسـش    تخصصيِ نسبتاً بيشت دسته مفاهيم نيمه

  . يابد ها، نسبت مفاهيم تخصصي به مفاهيم عادي و روزمره كاهش مي پاسخ
 
  گيري نتيجه
هاي سياسي، نسبتاً نابسترمند هستند؛ يعني تا حدودي، تابعي از مختصات زمـاني ـ    هستي

هـاي سياسـي    ، هسـتي از اين لحاظ. مكاني و تا حدودي هم فارغ از آن مختصات هستند
اند كه در گذشته شكل  هايي متعلق به زمان حال، يا ريشه در گذشته دارند، يا مانند هستي

تواند علوم  هاي سياسي، تاريخ به دو طريق مي با توجه به اين دو ويژگي هستي. اند گرفته
تواند روشـن كنـد كـه     اولاً مي: هاي سياسي كمك كند سياسي را در شناخت بهتر هستي

هاي يك هستي سياسي متعلق به زمان حال، همچون دولـت، چگونـه در گذشـته     يژگيو
هاي سياسي متعلق بـه گذشـته را در اختيـار     اي از هستي تواند گنجينه ريشه دارد؛ ثانياً مي

. ي علوم سياسي را محك زد هاي موجود در رشته بندي قرار دهد تا با توجه به آنها، مفهوم
اي داشته باشد و دانشجويان علوم سياسي را در فهم بهتر  كارويژهتاريخ براي اينكه چنين 

هـاي سياسـي، چگونـه در     هاي سياسي ياري كند، بايد بتواند نشان دهد كه هستي هستي
بـه  . اند اند و چه نمودهايي در گذشته داشته گذر زمان تحول يافته، به شكل كنوني درآمده
هاي سياسي متعلق به گذشـته را   از هستي عبارتي، تاريخ سياسي مورد نظر، بايد وجوهي

هاي سياسي متعلق به حال، سودمند باشد، نه وجـوهي   بازنماياند كه براي شناخت هستي
از ماهيتي كاملاً خـاص برخوردارنـد و بـه همـين دليـل،       و اند كه صرفاً متعلق به گذشته

كـه اولاً   انجام ايـن مهـم، در گـرو آن اسـت    . ارزش و اهميتي براي شناخت حال ندارند
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هـاي   تـر هسـتي   هاي سياسي باشد؛ ثانياً، به وجـوه عـام   هستي »انواع«موضوع اصلي آن، 
  . سياسي بپردازد؛ ثالثاً براي انجام اين مهم، از مفاهيم تخصصي استفاده كند

هاي درس تاريخ تحولات اجتماعي سياسي ايران در آزمون كارشناسي ارشد  اگر سؤال
هـاي   ي علـوم سياسـي، و ويژگـي    موزش تاريخ ايران در رشـته ي الگوي رايج آ را نماينده
توانيم بگـوييم كـه الگـوي رايـج، چنـدان       هاي اين الگو بدانيم، مي شده را ويژگي شناسايي

هـا،   ايـن ويژگـي  . هايي را به خوبي انجـام دهـد   تواند چنين كارويژه مناسب نيست و نمي
ريخ سياسـي، و روايـت رايـج،    نشانگر وجه غالب تعريف مدرسان اين دسته از دروس تا

  .استوار بر چنان تعريفي است؛ تعريف و روايتي كه چندان مناسب نيست
هاي آنها، دلالت بر اين دارد كه روايت  شده و پاسخ هاي بررسي محتوا و تركيب سؤال
هـاي سياسـي    عمدتاً بر همان وجوه خاص هسـتي  ،معاصر ايران ،رايج در آموزش تاريخ
وار است؛ وجوهي كه صرفاً به گذشته تعلق دارد و شناخت آنهـا در  متعلق به گذشته است

هاي سياسي، باعث  همين تأكيد بر وجوه خاص هستي. افتد شناخت زمان حال، مؤثر نمي
شـباهت بـه نـوعي گاهشـمار      شده است روايت رايج و غالب و آموزش مبتني بر آن، بي

كنـد و   خواننده را ارضا مي ، عمدتاً كنجكاوي تاريخياي چنين گاهشماري. محض نباشد
  .براي كمك به شناخت زندگي سياسي كنوني، چندان مناسب نيست

هايي براي بازسازي و اصلاح الگوي رايج صورت گرفته است كه در  هرچند تلاش
هاي كارشناسي ارشد نيز بازتاب يافته، همچنان فاصله زيادي ميان الگوي رايـج و   سؤال

كاهش هرچه بيشتر اين فاصله، بايد با توجه به اهميت براي . الگوي مطلوب وجود دارد
ي علوم سياسي، بـه اصـلاح تعريـف و تصـور رايـج از تـاريخ        آموزش تاريخ در رشته

اميد است اين نوشتار . سياسي همت گماشت تا الگوي نامناسب موجود نيز اصلاح شود
  . بتواند دست كم توجهي را به اين موضوع جلب كند
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